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فیلمــی از کــودک آزاری یــک 
هــوادار فوتبــال در شــبکه های 
اصطــاح  بــه  اجتماعــی 
فیلــم  ایــن  در  شــد.  وایــرال 
هــوادار پرسپولیســی با کشــیدن گوش پســربچه ای از 
او می خواهــد علیه تیم اســتقال شــعار دهد و پســر 
می گویــد تیمش را نمی فروشــد. خیلی هــا علیه این 
فیلــم و کودک آزاری نوشــتند و اینکــه نباید هواداری 
از تیم هــای فوتبــال و کری خوانی باعــث آزار و اذیت 
دیگران شــود. انتشــار گســترده این فیلم باعث شــد 
کودک آزار بازداشــت شــود. نظرات کاربران را درباره 
ایــن موضــوع بخوانیــد: » تلخ تــر از فیلــم و آزار روی 
داده این اســت که بر اساس قوانین موضوعه فعلی، 
قانوناً هیچ مجازاتی را نمی توان بر آزارگر اعمال کرد. 
حتــی در قانون جدید حمایت از اطفــال و نوجوانان 
مصوب اردیبهشــت ۱۳۹۹ نیز برای ایــن روش از آزار 
کودک مجازاتی تعیین نشــده است.«، » آدم آزاری و 
کــودک آزاری چه ربطی به لذت بردن از فوتبال داره 
احمق ها؟«، » قربون اون »نَمگُم« گفتنت عاخه، که 
هربــار میگی، اون دوتا بیشــتر تو لجن فــرو میرن. اما 
ایــن موضوع فراتــر از یه کل کل فوتبالیــه. جامعه ای 
که امروز ســر فوتبال کــودک آزاری می کنه، فردا ســر 
موضوعــات اساســی تر، کارای دیگــه ازش برمیاد.«، 
»عکس و تصویر اون پســربچه رو که گفت  من تیمم 
رو نمی فروشــم بدون پوشش منتشر نکنید. عکس و 
تصویــر اون دختربچه بدسرپرســت رو کــه به بازیچه 
سیاسی بدل شده بدون پوشش منتشر نکنید. انتشار 
تصاویر قربانیان  کودک آزاری جرمه.«، »من تیمم رو 
نمی فروشــم. این دیالوگ خالص ترین دیالوگی بود 
که از یک هوادار شنیدم اون هم یک هوادار کوچک«، 

» یــه بچه طفل معصــوم رو به خاطر عاقــه بیش از 
اندازه اش به تیم محبوبش آزار بدی که چی رو ثابت 
کنی؟«، » فوتبالی که میلیون ها انســانو به هم مرتبط 
میکنــه تو جای جای دنیا نمیتونه باعث وحشــیگری 
بشــه. ایــن ذات بعضیاســت کــه خرابه، تو انســانیتو 
فروختی ولی  من تیمم رو نمی فروشم.«، » امیدوارم 
بــه همچیــن  بــرای فوتبــال و هــواداری  هیچوقــت 
نقطه ای نرسم که برای کری خوانی، انسانیت و شرف 
رو زیــر پا بــذارم.«، » کــودک آزاری چنان کــه خون به 
جوش بیاید تصویر شده است، اما ویدئو نه به فوتبال 
مربوط اســت و نه به هواداری. پرسپولیسی بودن آن 
کــودک آزار حتی گوشــه ای از بحث دربــاره این ویدئو 
نیســت. آن هیــولای بی ســروپای حقیر می توانســت 
طرفــدار هــر تیمی باشــد.«، » یــه ویدئوهایی هســت 
)اغلــب از رفتار هوادارا( که با این کپشــن منتشــرش 
می کنیم: »به اونایی که می پرسن چیه فوتبال جذابه 
اینو نشــون بدیــد!« در مقابــل اون ویدئوهای جذاب 
دنیای فوتبال این کثافتی که به عنوان هواداری اینور و 
اونور پخش میشه هم هست که هیچ پاسخی براش 
وجود نداره.«، » اگر توئیتر نبود خبر این کودک آزاری 
رو هیــچ رســانه ای پوشــش کامــل و جــدی نمیــداد. 
همین طور که الان به صورت جدی پوشش نمیدن.«، 
»  کودک آزاری، جای کل کل های رنگی نیست! اصل 
ایــن اتفاق شــوم، نبایــد در کری خونی هــای فوتبالی 
محو بشه.«، » فقر فرهنگی یعنی یه عده کودک آزاری 
کــردن و بیماری فرهنگی یعنی یه عده دیگه یا دارن 
از کودک آزاری حمایت می کنن یا ســر همین قضیه 
باهــم کل کل فوتبالــی می کنن.«، » هیــچ جوره درک 

نمیکنــم چطــور میشــه بــه خاطــر 
فوتبال کودک آزاری کرد.« 

هشتـگ

 #من_تیمم_رو_نمیفروشم 

روزه ماه رمضان
یــا ایهــا الذیــن آمنــوا کتــب علیکــم 
الصیــام کمــا کتــب علــی الذیــن من 
قبلکم لعلکم تتقون۱ )ای کســانی که 
ایمان آورده اید، روزه بر شــما نوشــته 
شــده همچنان که بر پیشینیان نوشته 

شد، شاید که پرهیزگار شوید(.
بدیهــی  اســت.  تقــوا  مظهــر  روزه 
اســت  کســی کــه بر خــودش مســلط 
نباشد آن اندازه که یک کاری را بتواند 
تــرک کنــد، او هرگز نخواهد توانســت 
یک عمــل مثبــت انجام دهــد. اینجا 
ســه موضــوع  مطــرح اســت:یکی اینکه بر ما فرض اســت 
روزه. روزه یعنــی امســاک کــردن از امور دهگانــه یا نه گانه 
و  خوردنی هــا  از  خــودداری  اول  درجــه  در  کــه  معــروف 

آشامیدنی هاست.
موضــوع دیگر اینکــه کلمــه »روزه« در فارســی مرادف 
»صــوم« در عربی نیســت. صوم یعنی امســاک. امســاک 
از امــور دهگانــه کــه از یــک سلســله امــور حــال و عــادی 
اســت، مقدمــه ای اســت بــرای آمادگی بیشــتر نســبت به 
امســاک های همیشــگی، یعنــی نســبت بــه چیزهایــی که 
آدمی همیشه نسبت به آنها در حال صوم و امساک است 
و صــوم دائم اســت و هیچ وقــت نباید بشــکند. این صوم 
برای تقویت آن صومه  اســت که شکســت ناپذیرتر بشود و 
در عیــن اینکه این روزه موقت مقدمه آن روزه همیشــگی 
اســت، آن روزه همیشگی نیز شــرط قبول و تأثیر این روزه 
اســت. باید انســان از بســیاری از امــور دیگر همیشــه روزه 
بگیــرد، یعنــی از غیبــت و دروغ و ســخن چینی و فحــش و 
فتنه انگیــزی و آزار دیگــران و ربا و ریا نیــز باید روزه بگیرد. 
مرتبه عالی تر صوم این اســت که انســان از غیر حق و خدا 

روزه بگیرد و جز خدا نخواهد و نبیند.
موضــوع دیگــر اینکه ماه رمضــان قطع نظــر از وجوب 
روزه کــه بــر بعضــی اشــخاص واجــب اســت و بــر بعضی 
واجــب نیســت، یک احتــرام لازمــی دارد که بــر همه لازم 
اســت. ایــن ماه ،ماهی اســت مبارک و معظــم و مکرم )و 
هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور2( 
شــهر الله اســت، ســاعاته افضل الســاعات و ایامه و لیالیه 
افضل الایام و اللیالی۳. ماه رمضان از شــعارهای اسامی 

است و باید تعظیم شود. 
در خطبه شــعبانیه اســت:  دعیتم فیه الی ضیافة الله4. 
پــس یا باید ما رمضــان را میهمان بشــماریم  یا باید خود 
را میهمــان فــرض کنیــم و ماننــد یــک میهمان مــؤدب و 
ماحظــه کار باشــیم. باید وضــع اجتماع و بازار مســلمین 
طــوری باشــد که نمودار باشــد و میهمان جدیــدی بر آنها 
وارد شــده و بــه احتــرام آن میهمــان در خیابــان و کوچه و 
مســجدها و خانه های آنها تغییری پیدا شــده. باید همان 
طور که طبعاً در هنگام عید نوروز که یک شعار ملی است 
خــود بــه خود کــودکان در بزرگان شــور و نشــاط و هیجانی 
می بینند و در روح لطیف آنها موج بیشــتر و شــور زیادتر و 
احساسات عمیق نشاط  آمیز پیدا می شود، در رمضان هم 
کــه بهار عبــادت و فروردین تزکیه نفس اســت در خانه ها 
همچــو محیط و فضایی به وجود بیایــد، نه اینکه همه اش 
در خانه احســاس جنگ و جدال و اوقات تلخی و عبوســی 
و عصبانیــت کننــد، کمــا اینکه نماز هــم در خانــه نباید از 
نظــر طفل به شــکل یک عمل زوری و اجبــاری جلوه کند، 
پــس رمضان و نماز، بلکه مطلق شــعارهای دینی، از نظر 
روانشناســی و تربیــت کــودک مخصوصاً باید مــورد توجه 

قرار گیرد.

ë :منبع
یادداشت های استاد مطهری، ج 14 / ص 204-203، 212.

ë پی نوشت ها
1. بقره / 183.

2. بخشــی از دعای ماه مبارک رمضان کــه خواندن آن بعد 
از نمازهــای یومیــه در این ماه مســتحب اســت. ترجمه: و 
ایــن ماهــی اســت کــه آن را عظمــت و کرامت و شــرافت 

بخشیده ای و بر ماه های دیگر برتری داده ای.
3. بخشــی از خطبه پیامبر اکرم)ص( در آخرین جمعه ماه 
شعبان، معروف به »خطبه شعبانیه«. ترجمه: ساعات این 
مــاه بهترین ســاعات و روزها و شــب هایش بهترین روزها و 

شب هاست.
4. ترجمه: در این ماه به میهمانی خدا دعوت شده اید.

کرونای جهش یافته در هند همه 
را نگران کرده اســت. آمــار بالای 
مبتایان و قربانیان در این کشور 
و ســرعت بــالای شــیوع این نــوع جهش یافتــه کرونا 
باعث شده خیلی ها از لزوم لغو پروازهای هند بگویند. 
پــس از ایــن درخواســت هــا و براســاس تصمیمــات 
وزارت بهداشــت از دیشــب پروازها به دو کشور هند و 
پاکستان و از این دو کشور به ایران ممنوع شد: »  هند در 
حال مقابله با بدترین موج کرونای جهان است. هیچ 
بیمارســتانی بیمــار نمی پذیرد. مــردم حتی فرصت 
ســوگواری مردگانشــان را ندارنــد و تنهــا جنازه اســت 
که خاکســتر می شــود. شــاخص آلودگی هوا در برخی 

شهرهای هند بسیار بالاست و ایران هنوز پروازها به و 
از هند را  نبســته است.«، » جهش هندی کرونا خیلی 
وحشتناک تر از سایر جهش هاست و ترسناکیش اینه 
که همین بغل گوش ماســت. مســئولان ما که خیلی 
به غافلگیر شدن عاقه دارن ولی ما ملت از غافلگیر 
شدن یه کم خســته ایم این بار لطف کنید و پروازهارو 
متوقــف کنیــد.«، » چیــزی کــه رســانه های ایرانــی و 
خارجــی از جهــش ســه گانــه  کرونــا تــو هنــد میگن و 
مینویسن به غایت وحشتناکه«، »تو رو خدا بی کفایتی 

لغو ســفر های نوروزی رو تکرار نکنید. به خاطر منافع 
یه عــده، مــردم رو به کشــتن ندیــد.«، » حتــی انگیزه 
نــدارم که بنویســم »پروازهای هنــد رو متوقف کنید« 
چــون اینهــا همونایی هســتن که نــه اول کرونــا تَن به 
قرنطینه یک شهر دادن، نه پروازهای ماهان به چین 
رو متوقــف کــردن، نه نــوروز ۱۴۰۰ قرنطینــه را اعمال 
کــردن.«، » کویــت همــه پروازهایــش بــه هنــد  حتــی 
پروازهــای تجــاری )باربــری( بــه هنــد رو لغو کــرد.«، 
» هنــد صــادرات واکســن اش رو متوقف کــرده و گفته 
خودمون بیشــتر لازم داریم امــا پروازهای خروجیش 
رو کنسل نکرده.«، » تیتر اول همه خبرگزاری های دنیا 
الان گســترش کرونا در هنده چون خیلی وحشــتناکه! 
آقایان تا دیر نشــده، خواهــش می کنم همین یک بار 
بجنبید!  و مردم بدونید  کرونا باید مهم ترین موضوع 
مــورد توجه شــما در این روزها باشــه. امروز هیچ چیز 
دیگــه ضرورتــش اونقدر نیســت.«، » حالا کــه  هند در 
رشــد  کرونا جهش وحشتناکی داشــته،  لغو پروازهای 
هند مهم ترین کاری اســت که بایــد بافاصله و بدون 
اتــاف وقــت انجام شــود.«، » اینقــدر خبرهــای کرونا 
و مــرگ و میــر دور و بر ما زیاد شــده کــه متوجه خطر 
کرونای هندی نیستیم. به خاطر مردم پروازهای هند و 
پاکستان رو لغو کنین.«، » امریکا، انگلستان، نیوزیلند، 
پاکستان و هنگ کنگ پروازهاشون به/از هندوستان رو 
کنسل کردن. الان داشتم چک می کردم، پروازهای ما 
همچنان تا چند هفته آینده هم برقراره که. مسئولان 
قصــد ندارن یه تکونی به خودشــون بــدن و پروازهای 
هند رو تعلیق کنن؟! کمر ملت شکست زیر این همه 

آمار مرگ و میر.« 

ماجرا

خطر پروازهای هند 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی

نــــگاره
و فاصله بین من و تو، خالی بود

نقش و تأثیر عکس ها در کرونا کمرنگ شده است
بــه خاطر متفــاوت بودن شــرایط اجتماعــی امروز 
ایــران بــا روزگار جنــگ تحمیلــی باورپذیــری افراد 
نســبت به مســائل موجــود در جامعه ماننــد کرونا 
نســبت به گذشــته کمرنگ تر شــده اســت. شرایط 
اجتماعی دوران جنگ ایران و عراق به گونه ای بود 
کــه همه از پیر گرفته تا نوجوان ۱۳ ســاله احســاس 
مســئولیت می کردنــد آن هــم بــا خلــوص نیــت و 
صادقانه در برابر طوفان تهاجم ســنگین نظامی با 
قدرت ایستادگی کردند. آن هم در مقابل نیرویی که 
از طرف شرق و غرب و همسایه های عرب به کمک 
ثروتشان حمایت می شدند؛ در آن طوفان هولناک 
با دستان خالی و ساح اندکی که داشتیم در آن خشونت خونین و ویرانی 
سرزمینمان ایران، جوانان فداکار بسیاری عاشقانه و با تصور ایجاد زندگی 
با شــرافت و به دور از تحقیرها و داشــتن عزت ملی جانشــان را عاشــقانه 
ایثار کردند  و در عمق باورها و انگیزه هاشان در قالب اعتماد به حکومت، 
دشــمن مهاجــم را به زانــو در آوردند، به طوری کــه حمله کننده تقاضای 
اتمــام جنگ را کرد. من به عنوان عکاســی که در ســال های جنگ حضور 
داشتم و با آن جان های ایثارگر همنفس شده بودم بعینه دیدم که شهدا 
چگونه از جانشــان گذشــتند. اما امروز با گذشــت زمان شــرایط اجتماعی 
به گونه ای شــده اســت که دیگر حال مردم نسبت به دوران دفاع مقدس 
متفاوت شــده است وســاختار اجتماعی موجود در جامعه دیگر به مانند 
آن دوران نیست، به عنوان عکاس سال های جنگ آنچه در تصاویر کرونا 
می بینــم برای برخی از افراد بیشــتر یک نمایش اســت، در حالی که ذات 
و ماهیت عکس های دوران هشــت ســاله جنگ ارتباط  هــا و همدلی های 
مشــترک با هویت و ریشــه های اصالت ســرزمین ایران هویداســت، چون 
ذات دفــاع مردمــی اعتمــاد بــه مانــدن و حفــظ ســرزمینمان بــود؛ برای 

همین مادران فرزندان خود را و همســران جوان تازه به خانه بخت رفته، 
شوهرانشــان را با باورهای عاشــقانه روانه میدان جنگ می کردند. من نیز 
که تازه ازدواج کرده بودم با اصرار همسرم به جبهه می رفتم وهمه بر این 
باور بودند که خدا هر چه بخواهد همان خواهد شــد و خیلی مسائل دیگر 

که اکنون نمی توان آن را گفت.
انســان در عینیــت جنــگ بین کشــورها و آدم ها بیشــتر بــه مــرگ و ویرانی 
نزدیک اســت تــا در واقعه کرونــا؛ در کرونا بحث اعتماد مــردم همه چیز را 
شکل می دهد. دیواری است به  نام اعتماد که مرز آن با بی اعتمادی فاصله 
اندکــی دارد. عــدم اعتماد باعث شــده اســت که مــردم در برابــر مراقبت از 
خود بی تفاوت شــوند و باورشان را از دســت بدهند. در چه صورت مردم به 
ویرانگری کرونا اعتماد می کنند؟ زمانی که فرزند یا نزدیکانشان از بین برود و 
به باور خطرناک بودن ویروس کرونا برسند، اما در جنگ همه چیز بود. ما به 
مرگ چسبیده بودیم اما شرایط برایمان عادی تر بود. حس رفتن به بهشت 
بود. حس زیبایی بود و نه زشتی، اما کرونا مقوله ای وحشتناک است که هنوز 
برای جامعه ما قابل باور نیســت؛ بســیاری از کشــورها چند مرحله واکســن 
زده اند ،اما هنوز کشور ما به صورت همگانی واکسن نزده است همین مسأله 
هــم به نوعی مــردم را دلســرد می کند.عکــس و نقــش آن در آگاهی مردم 
دیگر مانند سابق نیست.عکس دیگر آن اثر سابق  را در جامعه  ندارد، حتی 
زمانی که ســرعت در انتقال عکس و مفهوم به شــدت بالاست. اگر در زمان 
جنگ عکاسی می کردیم، یک هفته طول می کشید تا عکس به تهران برسد 
و چاپ شود و با مخاطب ارتباط بگیرد، اما حالا بعد از چند ثانیه عکس در 
ســایت های دنیا دســت به دست می شود. ســرعت ارتباطات جهانی آنقدر 
عمیق اســت که بیشــتر باید به آن توجه کرد. مردم با همین ارتباطات همه 
چیز را می دانند. این هم خود مزید بر علت بی اعتمادی ها می شود؛ زمانی 
مــردم همــه چیز را می پذیرند که حاکمیت هم بتوانــد اعتماد را در جامعه 

تقویت کند، اعتمادی که منجر به تأثیرگذاری عکس ها می شود. 

یادداشت

سعید صادقی
عکاس جنگ

این روزها هنرمندان از سرناچاری در پروژه های مختلف حضور می یابند در حالی که پروتکل های بهداشتی به درستی رعایت نمی شود.
من نزدیک به سه سال است که فعالیتی در تئاتر نداشته ام و آخرین کارم به نمایش »نامبرده« علی اصغر دشتی باز می گردد 

که در سال ۹۷ به صحنه رفت. در حال حاضر نیز برای امرار معاش مشغول شغلی بی ارتباط به هنر هستم و در این مدت 
تنها یکی، دو سریال کار کردم که تصویربرداری یکی از آنها هنوز ادامه دارد. امیدوارم شرایط تغییر کند که البته این مسأله 

بستگی به این دارد که چه زمانی واکسیناسیون سراسری انجام شود تا همه بتوانند با خیالی راحت تر سر کارهایشان 
برگردند. با این وضعیت و تعطیلی مشاغل و فقط رعایت مردم مطمئناً اتفاقی نمی افتد.

 بازیگر نقش دن کیشوت در گفت وگو با مهر، از دوری 3 ساله خود 
از فضای تئاتر سخن گفت

رامین سیار دشتی: هنرمندان از سرناچاری در پروژه های مختلف حضور می یابند

روز دوازدهم ماه رمضان

 ای پشتیبان آنهایی که 
پشتیبانی ندارند

و  حکیــم  دســتان  در  مــا  عمــر  پیمانــه 
عالمانه تو قرار دارد.

دیــروز می توانســت روز آخر زندگی من 
باشــد و اگــر اراده تــو نبــود،  پرونده عمر 
ناچیز من بســته می شــد. اما تــو به من 
اجازه دادی تا یک طلوع دیگر را شــاهد 

باشم.
به من فرصتم دادی تا سهم بیشتری از 

رحمت بی پایانت به من برسد.
تا زمان بیشــتری بــا یاد تــو زندگی کنم؛ 
ببخشم ؛ گل های مهربانی را تکثیر کنم؛ 
بــه مــردم نیازمند یاری برســانم و حتی 

بتوانم از اشتباهاتم برگردم.
در ایســتگاه دوازدهم ماه رمضان؛ از تــو می خواهم تنها برای 
یک لحظه هم که شــده؛ دســت بــا کرامتت را بــر دل ناآرامم 

بکشی! همین! 

ــتْرِ وَ الْعَفَــافِ وَ اسْــتُرْنِی فِیــهِ  اللَّهُــمَّ زَینِّــی فِیــهِ بِالسِّ
بالبــأس الْقُنُــوعِ وَ الْکفَافِ وَ احْمِلْنِی فِیــهِ عَلَی الْعَدْلِ 
وَ الِْنْصَــافِ وَ آمِنِّی فِیهِ مِنْ کلِّ مَا اَخَافُ بِعِصْمَتِک یا 

عِصْمَة الْخَائِفِینَ

خدایــا مرا در این ماه به پوشــش و پاکدامنی بیارای، و 
بــه لباس قناعت و اکتفا به اندازه حاجت بپوشــان و بر 
عدالت و انصاف وادارم نما، و مرا در این ماه از هرچه 
می ترســم ایمنــی ده، به نگهــداری ات ای نگهدارنده 

هراسندگان. 

دعای روز دوازدهم
ماه مبارک رمضان

صحنه خالی
ایــن ســال ها و پیــش از تعطیلــی ســالن های تئاتــر 
به دلیل کرونا متداول شده که تماشاگران تئاتر اغلب 
با صحنه خالی همراه بشــوند؛ یعنی با ورودشــان به 
تئاتر و آمدن نور صحنه بیشــتر متوجه می شوند که از 
دکور و چیدمان چندان خبری نیســت، بلکه نمایش 
بــا حضور بازیگران و چند نــور مختصر و به اصطاح 
مفید و گاهی نیز با بهره بردن از لباس و گریم سروته 
یــک نمایــش را هــم آورده انــد. شــاید این یــک ایراد 
بزرگ و کاماً غیر منطقی باشد که با اصول و ترکیب 
تئاتری ســر ســازگاری نداشــته باشــد اما چرا همه به 
ایــن نقصان بارز که بســیار هم ویرانگر اســت تن می دهنــد؟! این نقصان دو 
دلیل عمده می تواند داشــته باشــد. یکم ازدحــام کارها در یک ســالن و دوم 
هم صرفه جویی در بودجه و شــاید دلیل ســومی هم باشــد که آن ندانستگی 
هنر تئاتر است. برای دلیل یکم گفته اند که در یک تالار نمایشی به اصطاح 
خصوصی، برای تأمین هزینه های تالار و تأمین بودجه و درآمد زایی مجبورند 
که در یک جای کوچک بدون رعایت اســتانداردهای لازم هر شب سه، چهار 
و گاهی پنج نمایش را باید اجرا کنند. این ازدحام مواجه می شود به نداشتن 
جایی برای دپوی دکورهای گروه ها و از آن سو نیز، ۱۰ دقیقه زمان جابه جایی 
برای دو گروه است که همان وسایل اندک شان را بین دو اجرا تعویض کنند. 
یعنی از همان ابتدای قرارداد تالارها خود را تحمیل می کنند که دکور و وسایل 
صحنه و چیدمان زیادی نداشته باشید و پروژکتور هم نداریم. با دو، سه منبع 
نــوری آن هم مشــترک بین همان ســه، چهــار و پنج کار بایــد تعویض نوری 
انجام شــود. در واقع از همان ابتدای نمایش، جلــوی خاقیت دیداری گروه 
را می گیرند و این خود آســیب بزرگی برای تماشای تئاتر است. هنر تئاتر هنر 
دیدن اســت و باید عناصر دیداری به شــکل توانمندی در خدمت اجرا باشد 
که همه لحظات یک متن گویای تصاویر بکر، کارآمد و مؤثر باشد. بدون ارائه 
تصاویــر و ایجــاد یک فضای کم رمــق و تکراری نفس تماشــاگر را می گیرد و 
ایــن تکــراری بودن هم ضرباهنگ را می اندازد و حوصله ســر بر اســت و هم 
نکته هایی در ذهن و ناخودآگاه ثبت نمی شود چون چیزی دیده نشده و فقط 
شــنیده ها در ذهن می ماند و یک خط داســتان که در سطح حرکت می کند و 
انگار هیچ جنبش و جهش و تکاپویی به لحاظ حرکتی و میزانسن انجام نشده 
اســت. حالا چرا باید در این شــرایط تن به کار داد؟!؛ پرسشــی اســت که هنوز 
پاســخ درســت و قانع کننده ای به آن داده نشده اســت. دوم صرفه جویی در 
هزینه هاســت که شاید در نگاه اول مضحک به نظر بیاید که ما در تئاتر نباید 
پولی صرف دکور کنیم که ســاخت، حمل و نگهداری اش هزینه بر اســت. آن 
هم برای ۱۰، 2۰ یا ۳۰ اجرایی که بعدش هیچی از آن تئاتر باقی نمی ماند!!! 
دقیقــاً تئاتر محل هزینه کردن اســت و برای صرفه جویی نیز از حشــو و زوائد 
می کاهند، نه اینکه از پایه و اســاس دور طراحی صحنه خط قرمز بکشــند که 
هزینه بر است. اصاً تئاتر هزینه بر است و گروه هم باید هزینه کند که نتیجه 
هزینه اش را تماشــا کند. مگر تماشــاگر هزینه نمی کند؟ او هم وقت و پولش 
را صــرف تئاتــر دیدن می کند و انتظــار دیدن یک کار خــوب را دارد و اگر خود 
خواســته نکته ای کم باشــد، این یعنی ضربه زدن به روح و روان تماشــاگر که 
باید مدام شاهد کارهای الکن و ناقص باشد. شاید سومین دلیل که ندانستگی 
تئاتر اســت، باعث شده باشــد، آن دو دلیل را توجیه پذیر کند که مدیر تالار و 
تهیه کننده و کارگردانی که تئاتر را نشناســند تن به هر شــرایط غیر معمولی 
می دهند و بی دلیل تئاتر تهی می شود از عناصری که حتماً لازمه یک اجرای 
خوب و مطلوب است. بنابراین ازصحنه خالی در تئاتر بی دلیل و غیرمنطقی 

پرهیز کنیم و تئاتر مان را باری به هر جهت و تهی از منطق و معنا نگردانیم.

یادداشت

رضا آشفته
منتقد

از تهران با عشق
در یک دهه اخیر، نویسندگان زیادی که اغلب آنها 
ســابقه مطبوعاتی داشتند، وارد بازار نشر شده اند 
و اغلــب، آثاری پرخواننده و پرفروش داشــته اند. 
یکــی از مهم ترین دلایل توجه بــه این آثار، جدا از 
تبلیغــات و معرفی درســت رســانه ای و حمایتی 
که اغلب روزنامه نگاران از همکاران نویسنده شان 
داشــته اند، نثر و نوع نگاه حاکم بر این آثار اســت. 
در حالی که در بیســت سال گذشته کمتر می توان 
از نثــر ســالم و ادبیــات کم ایــراد صحبــت کــرد، 
روزنامه نــگاران در مقایســه بــا بســیاری دیگــر از 
نویسندگان تازه کار، بواسطه دانش و تجربه فراوان نوشتن، نثری پالوده و 
سامت دارند. داستان های آنها، حال و هوای اجتماعی دارد و این ویژگی، 

کتاب ها را زنده، باطراوت و برای خواننده شیرین می کند.
»تهران، قلهک، کوچه آفتاب« اثر محدثه واعظی پور، مجموعه داستانی 
است که به تازگی وارد بازار نشر شده و نویسنده آن، سابقه ای بیست ساله 
در روزنامه نگاری سینمایی دارد. همین سابقه و اشاره، راهی برای ورود به 
دنیای کتاب است. کتابی با هشت قصه درباره تهران و عشق. قصه ها کوتاه 
و گاه، بعضی مانند »بام تهران« ثبت یک لحظه حســاس هســتند. یک 
لحظه سرنوشت ساز که ممکن است دیگر تکرار نشود. پرداخت داستانی 
قصه ها، در عین سادگی مستحکم است و هر داستان، تماشاگر را با خود 
همراه می کند. با توجه به روحیه زنانه ای که بر روایت حاکم است، می توان 
گفت با اثری پراحســاس و نه احساســاتی روبه روییم. نویســنده با عشــق 
و حســرت به تهران و آدم هایش چشم دوخته اســت. آدم هایی از جنس 
پریسا، یاسمن و کاوه که هر کدام یک قهرمان هستند و آدم هایی از جنس 
ملیحــه خانم که با امیــدواری، معنایی مضاعف به زندگی بخشــیده اند. 
ردپای نسل جوان و عشق های شکننده شان هم در کتاب هست. اگرچه نه 
به پررنگی نسل های قبل. اما نشانه ها کم نیست تا تهران و جوان هایش را 
پیدا کنیم. »تهران، قلهک، کوچه آفتاب« خوشخوان است، جمله ها کوتاه 
هســتند و هر قصه معمــولاً، با 
یک ضربه آغاز شده یا به پایان 
می رســد. مثــل »بهجت آباد« 
که کابــوس شــخصیت اصلی 
همــراه  می کنــد،  روایــت  را 
او بــه گذشــته ســفر می کنیــم 
رفتــه  از دســت  بــه عشــقی  و 
می رسیم. در »میرداماد« قصه 
با یک ضربه و شوک تمام می شود و خواننده با حال و هوای شخصیت ها 

شریک می شود.
نام هر قصه »تهران، قلهک، کوچه آفتاب« برگرفته از یک محله پایتخت 
اســت، شــخصیت ها در جغرافیای تهران معنا پیدا می کنند و آن محله، 
بخشــی از هویــت آنهاســت. ســعی شــده وضعیــت طبقاتــی و فرهنگی 
متناســب بــا هر محلــه در قصه نمــود پیدا کنــد و بی آنکه فقــر و اختاف 
طبقاتی چشمگیر این سال ها در کتاب خودنمایی کند، شرحی از مصایبی 
باشد که مردم شهر، کم و بیش با آن دست به گریبانند. خواندن این کتاب، 

برای آنها که تهران، راوی قصه عشق شان است، لذت بیشتری دارد.
ë »مجموعه داستان »تهران، قلهک، کوچه آفتاب
ë محدثه واعظی پور
ë نشر عنوان

 عکس 
نوشت

بازســازی گالــری اوفیتزی در شــهر فلورانــس ایتالیا باعث شــد 
چندین دیوارنقش متعلق بــه قرن هفدهم و هجدهم میلادی از 

زیر گچ دیوارهای این گالری کشف شوند.
یکــی از ایــن دیوارنقش هــا نقاشــی تمــام قــد قــرن هفدهمی از 
کوزیموی دوم دی مدیچی و گل و بته های تزئینی است که در دهه 
1۷00 میلادی روی دیوارها و سقف اتاق های مجاور حک شده اند.
ایــن دیوارنقش هــا در ضلع غربی موزه کشــف شــده اند و پس از 
بازگشایی قرار است در معرض دید بازدیدکنندگان قرار بگیرد و 

محل ورودی بازدیدکنندگان از کنار آنها خواهد بود. 

ماه 
میهمانی 
خدا

 آیت الله  شهید 
مرتضی مطهری

یک دقیقه 
با خدا

عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

پیشنهاد

محمدعلی حیدری
نویسنده


